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حب مقام و مال، بستر رویش نفاق
قال النبی)ص(: »حب الجاه و المال نیبتان النفاق فی القلب کما 

ینبت الماء البقل«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: علاقه شدید به مقام و مال، نفاق را در قلب 

انسان می رویانند، همان گونه که آب سبزه را می رویاند.)1(
ــــــــــــــــــــــ

1- المحجه اًْلبیضاء، ج 6، ص 112

ســنت های الهی حاکم بر جان، جهان و جامعه، ســنت های 
تکوینی است که نظام هســتی بر اساس آن سامان یافته است. 
اگر سنت جاذبه به عنوان یک قانون بر طبیعت مادی حاکم است، 
ســنت و قوانینی بر جان و جامعه آدمی حاکم است که از آن به 
سنت های اجتماعی یاد می شود. نویسنده در این مطلب با مراجعه 
به آموزه های وحیانی قرآن به تبیین سنت های حاکم الهی بر جامعه 

در قالب سنت های تکوینی پرداخته است.
***

ویژگی های سنت های الهی
ســنت در لغت عربی به معناى طریقه)لسان العرب، ج 6 ، ص 399، 
»سنن«( و عادت مستمرّ )مجمع البیان، ج 5 - 6 ، ص 667( .تیز کردن، 
صیقل دادن، راندن و راه بردن یک چیز در مسیر مشخص است )المنجد، 
(  پس سنّت خدا، عادت خدا)همان، ج 7 - 8 ، ص 645( و جریانی  ماده سَنَّ

)» از فرمان، حكم و قضاى او است )التحقیق، ج 5 - 6، ص 237، »سنَّ
ســنت به معناى حكم و قضاى قطعی، عبارت است از قوانین کلی و 
تخلف ناپذیر که تبیین روابط  پدیده ها در نظام آفرینش و شــرح و تبیین 
قانونمندى هســتی و چگونگی عملكرد آن قوانین در جهان هستی را به 

عهده دارد.
بنابراین، ســنت در این معنا، شــامل قوانین علّی و معلولی حاکم بر 
نظام عالم و آدم و پدیده ها، مانند قوانین حاکم بر جامعه، تاریخ و تحولات 
آنهاست. برهمین اســاس، از دیدگاه قرآن، سنّت خدا در راستاى محو و 
نابودى شرک و استكبار و وراثت مؤمنان بر جهان در حرکت است. یا سنّت 
»امداد« که کلی ترین سنّتی است که خداوند در پی اعمال انسان ها اعمال 
می کند؛ بدین معنی که خداوند هم کسانی را که طالب دنیا و کمالات مادّى 
و این جهانی باشند و در راه باطل و شرّ گام گذارند، یارى و کمک می کند 
و هم کســانی را که خواستار آخرت و کمالات معنوى و آخرتی باشند و 
در طریق حقّ و خیر گام نهند؛ یعنی وســایل پیشرفت و نیل به هدف را 
براى هر دو دســته فراهم می سازد.«) محمد تقی مصباح یزدى، جامعه و 
تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1367، ص 435(.

ســنت هاى الهی به دو دسته ســنت هاى تكوینی و تشریعی تقسیم 
می شــود. سنت هاى تكوینی، همان قوانین حاکم بر هستی است. قوانین 
تشــریعی نیز قوانینی اســت که خداوند در قالب امر و نهی بیان کرده و 

مطابق با سنت هاى تكوینی است)روم، آیه 30(.
به سخن دیگر، ســنّت تكوینی خدا، قوانین ثابت و کلی است که در 
دل کائنات و ذرات هستی جریان دارد. یكی از بارزترین نمونه هاى سنّت 
تكوینی، ســنّت هدایت عمومی موجودات است که آیه زیر به آن تصریح 
دارد: رَبنَُّا الذَّى أعَْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدى؛ پروردگار ما کسی است که 
به هر چیزى آفرینش آن را داد و سپس آن را هدایت کرد)طه، آیه 50(.

البته این سنّت، معناى گسترده ترى نیز دارد و افزون بر سنّت هدایت 
تكوینی، شــامل هدایت مردم توسط انبیا نیز می شود. در این نوع سنّت 
تكوینی، یعنی ســنّت هدایت و راهیابی که در دل هر موجودى هســت، 
خداوند هر موجودى را به کمال شایسته خویش می رساند و از درون، آن 
را شــكوفا می کند. دانه گندمی که در دل خاک قرار می گیرد، به برکت 
هدایت تكوینی، مسیر رشد و شكوفایی را طی می کند و به خوشه و سنبل 
تبدیل می شــود. این نوع از هدایت، لازمه رحمت گسترده پروردگار است 

که شامل همه موجودات اوست. 
همچنین قوانین علیّ و معلّولی حاکم بر جهان که هم در حیطه جان 
موجودات و هم در بیرون از جان آنها یعنی در شئون ظاهرى آنها جریان 
دارد، نمونه دیگرى از سنّت تكوینی است. »طغیان در هنگام رفاه و آسایش« 
از سنت هایی است که در شئون ظاهرى بشر جریان دارد، یعنی احساس 
بی نیازى در اثر داشتن مال و ثروت فراوان، موجب سرپیچی از حدود الهی 
می شود. خداوند در قرآن می فرماید: کَلّا إنَِّ الْإنِسْانَ لیََطْغی أنَْ رَآهُ اسْتَغْنی؛ 

انسان طغیان می کند، وقتی که خود را بی نیاز ببیند.)علق، آیات 6 و 7(
از جمله ســنت هاى تكوینی الهی می توان به ســنت اجتماعی تغییر 
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از جمله سنت های تکوینی الهی می توان به سنت اجتماعی تغییر در نعمت ها  اشاره کرد. 
سنت تکوینی خداوند در باره اجتماعات بشری بر این جاری است که سرنوشت هیچ ملتی 
تغییر نمی کند، مگر اینکه خودشان براساس میل و اراده و اختیار خود، آن را تغییر دهند. 

از سه کس بر دین خودتان بترسید!
امام علی)ع( به نقل از پیامبر گرامی اســلام)ص( بر ضرورت اجتناب 
جامعه اسلامی از سه گروه تاکید کرده و می فرماید: از سه کس بر دین 
خودتان بترسید؛ از قارى قرآن خودشیفته اى که چون نشاط و خرمی آن 
بر چهره اش نشست )و موقعیت اجتماعی به دست آورد( شمشیرش را به 
روى همسایه خود می کشد و او را هدف تیر تهمت شرک قرار می دهد، 
و مردى که )بازیچه جریانات روز شده( و نقل ها و گفته ها او را سبک )و 
از راه صحیح منحرف کرده است(، به طورى که هرگاه افسانه اى دروغین 
مطرح و تمام شود، نظیر آن را طولانی تر از آن می گوید. چنین کسی اگر 
دجال را دریابد، پیرو او می شود و مردى که خداوند عزوجل به او قدرتی 
داده و او گمان کرده اطاعت او اطاعت خداوند و معصیت او معصیت خداوند 
است، ولی دروغ می گوید، هیچ اطاعتی براى مخلوقی در معصیت خالق 

نیست و اطاعتی براى کسی که معصیت خدا کند نیست.)1(
ــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 89، ص 180

شاخص های نظری و عملی 
اخلاق قدرت طلبان

پرسش:
اخلاق قدرت طلبان در تعاملات اجتماعی از چه شاخص هایی 
در ابعاد نظری و عملی برخوردار است و چه آثار و پیامدهایی را 

در جامعه به دنبال خواهد داشت؟
پاسخ: 

بر اســاس آموزه هاى وحیانی قدرت طلبی و قدرت گرایی ریشــه در 
طبیعت و سرشت هر انسانی دارد که اگر در مسیر تكاملی و سیر الی الله 
به کار گرفته شــود انســان را به کمالات انسانی و سعادت دنیا و آخرت 
می رســاند ولی اگر در مسیر اهداف شیطانی و لذائذ و شهوات حیوانی و 
تكاثر طلبی قدرت و ثــروت مورد بهره بردارى قرار گیرد به طور طبیعی 
انسان را نه تنها به اهداف متعالی و سرمنزل مقصود نمی رساند بلكه او را 
در مسیر انحطاط و سقوط به قهقرا سوق می دهد. در عالم انسانی عقیده 
بســیارى بر این است که اگر می خواهی از امنیت، سعادت و خوشبختی 
برخوردار شوى باید قوى و قدرتمند باشی. برو قوى شو اگر راحت جهان 
طلبی- که در نظام طبیعت ضعیف پایمال اســت. بنابراین کسانی که با 
مكتب رئالیســم و قدرت در جهت کسب، حفظ، افزایش و مانور قدرت 
حرکت می کنند و اصالت را به قدرت می دهند از یک سلسله شاخص هاى 
فكرى و اخلاقی برخوردار می شوند که در اینجا به نحو اجمال به تشریح 

آنها می پردازیم:
1- توهم توطئه

فرد قدرت طلب و قدرت گرا کــه اصالت را به قدرت می دهد براى به 
دســت آوردن قدرت دست به هر کارى می زند. بنابراین وقتی به قدرت 
می رسد در یک وحشت و سوءظن دائمی براى از دست دادن قدرت خود 
توسط دیگران به سر می برد و هر کارى را که دیگران انجام می دهند ابتدا 
با دید توطئه به آن می نگرد. نقل کرده اند که بسیارى از پادشاهان ساسانی 
چهل بستر در نقاط مختلف تهیه می کردند و گاهی پادشاه در هیچ کدام از 
آنها نمی خوابید. شاه عباس صفوى هم که دائم در توهم و ترس از توطئه 

بود هر شب چند بار محل خواب خود را تغییر می داد.
بــاور و تصور توطئه و ردیابی همه چیز و همــه امور در قالب توطئه 
چنان شدت دارد که اگر نتوانند آن را به نیروهاى انسانی و زمینی نسبت 
دهند به نیروهاى ماوراء الطبیعه و آســمانی مرتبط می کنند مانند حلول 
شــیطان در جسم تا نیروهاى اهریمنی و... گذشته از آن اعتقاد به قضا و 
قدر به شــكل منفی و رمل و اسطرلاب و طالع بینی، طلسم کردن... که از 
حیطه هاى دخالت انسان بیرون است از عواملی هستند که توهم توطئه 
را تقویت می کنند. چنین نگرشی باعث می شود که انسان هیچ گاه آرامش 
خاطر نداشته و در تعاملات اجتماعی همواره با نگرشی بدبینانه و تخریبی 
با دیگران برخورد کند. البته این سخن نبایدبا مقوله نفی وجود توطئه از 
ســوى دشمن و نفی لزوم هوشیارى در برابر توطئه هاى دشمن و عوامل 

داخلی آن که برخی آن را تعقیب می کنند، خلط شود.
2- گرایش به اشرافیت

یكی دیگر از عوارض خوى قدرت گرا، گرایش به اشــرافیت است زیرا 
یكی از مظاهر قدرت، زرق و برق زندگی دنیا اســت و افراد از این طریق 
است که احساس قدرت می کنند و آن را ابراز می دارند و در معرض نمایش 
می گذارند. در این رابطه برخی ممكن است سالها به خود و اعضاى خانواده 
خویش ســختی دهند اما براى مهمان و دیگران مبالغ زیادى را که هیچ 
تناسبی با وضع مالی آنها ندارد هزینه کنند. هزینه هایی که براى مراسم 
عروسی یا عزادارى یا یک سفر زیارتی صرف می شود هیچ تناسبی با امكانات 
مادى خانواده ها ندارد. همه اینها به دلیل خوى اشرافی است تا مبادا نزد 
مردم گدا یا خسیس جلوه کنند!! بسیار دیده شده که خانمی براى رفتن 
به یک مهمانی یا جشن عروسی، لباسی را که در مجلس دیگر پوشیده و 
براى دیگران تكرارى شــده نمی پوشد و باید لباسی را تهیه کند که براى 
آنها تازگی داشته باشد، علاقه و تظاهر به داشتن اصل و نسب، پوشیدن 
لباس هاى مارک دار و... یكی دیگر از مظاهر خوى اشرافیت و قدرت گرا است.

یكی دیگر از پیامدهاى اشرافیت ناشی از خوى قدرت گرا تنبلی است، 
زیرا اشراف و قدرت گرایان کسانی هستند که به استثمار دیگران می پردازند 
و خود در ناز و نعمت بسر می برند. بنابراین نباید به خود سختی و فشار 

وارد بیاورند.
برخورد متكبرانه با ارباب رجوع و زیردستان نیز یكی دیگر از عوارض 
خوى قدرت گرا و اشرافیت است. یكی دیگر از پیامدهاى اشرافیت ناشی 
از خوى قدرت گرا حسادت است که ریشه هاى عمیقی در فرهنگ رفتارى 
ما دارد. به عنوان نمونه شــیخ فضل الله نورى توســط هم دوره اى و هم 
مباحثه اى خود شیخ ابراهیم زنجانی پس از پیروزى مشروطه خواهان در 
دادگاهی محاکمه می شود و شیخ ابراهیم پس از بیان اتهامات می گوید: ... 
من و تو با هم همدرس بودیم اما تو همه چیز دارى و من هیچ چیز ندارم. 
آرى حســادت ایجاد کینه و نفرت می کند و جامعه را عارى از امنیت و 
اخلاق می ســازد و فقدان امنیت موجب فرار سرمایه هاى انسانی و مادى 

و یا نابودى آنها می گردد.
ادامه دارد

قوانین علّــی و معلّولی حاکم بر جهان که هــم در حیطه جان 
موجودات و هم در بیرون از جان آنها یعنی در شــئون ظاهری 
آنهــا جریــان دارد، نمونه دیگری از ســنّت تکوینی اســت.

سنتهایالهیحاکمبرجامعه
محسن مقصودلو

 اختلاف انسان ها در افکار و عقاید و افعال از روی 
اختیار از سنّت های الهی جاری بر اجتماعات انسانی 
است. بنابراین نباید این تفاوت ها و اختلافات نادیده 
گرفته شده و تلاش شود تا همسانی رخ دهد. همین 
تنوع و اختلافات موجب بالندگی و رشد و ابتکارات 

انسانی و پیشرفت انسان و جوامع می شود.

در نعمت ها  اشــاره کرد. ســنت تكوینی خداوند در باره اجتماعات بشرى 
بر این جارى اســت که سرنوشــت هیچ ملتی تغییر نمی کند، مگر اینكه 
خودشــان براســاس میل و اراده و اختیار خود، آن را تغییر دهند. خداوند 
مْ؛ خدا  رُوا ما بأِنَفُْسِــهِ رُ ما بقَِوْمٍ حَتّی یغَُیِّ در قرآن می فرماید: إنَِّ اللهَ لا یغَُیِّ
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنكه خودشان دست به تغییر 

زنند. )رعد، آیه 11(
همچنین ســنّت تكوینی الهی در اجتماع بر این  جارى است که رفاه 
اجتماعی و برکت در اموال در پرتو ایمان و تقواى الهی و در مقابل، کمبود 
و قحطی و خشكسالی به سبب بی ایمانی و بی تقوایی پدید می آید: وَ لوَْ أنََّ 
بوُا  ماءِ وَ الْأرَْضِ وَ لكِنْ کَذَّ أهَْلَ القُْرى آمَنُوا وَ اتقََّوْا لفََتَحْنا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّ
فَأخََذْناهُمْ بمِا کانوُا یكَْسِبُونَ؛ و اگر اهل شهرها و آبادى ها، ایمان می آوردند 
و تقوا پیشــه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم، ولی 
آنها حق را تكذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم 

)اعراف، آیه 96(.
برخی از مهم ترین ویژگی هاى سنت هاى الهی عبارتند از:

1- تبدیل ناپذیری: از مهم ترین ویژگی هاى سنت هاى الهی ثبات و دوام 
آن اســت. خدا می فرماید: و لن تجد لسنةِ الله  تبدیلًا؛ و هرگز سنّت خداى 
متعال را دگرگون نخواهی یافت. پس »بدل« و جایگزینی براى آن ســنت 
نیست. یعنی این گونه نیست که این سنت برود و سنتی ضد یا نقیض آن 
جایگزین شود؛ بلكه اگر سنت الهی بر عدالت قرار گرفته همواره بر اساس آن 
سامان می یابد و هرگز سنت الهی بر اساس ظلم سامان نخواهد یافت. باید 
توجه داشت که واژه »بدل« به معناى جایگزین و جانشین است؛ چنانكه گفته 
لَ  الّلهُ الخَْوْفَ امْنا؛ً خداوند ترس را به امن و آرامش تبدیل کرد.  می شود: » بدََّ
2- تحویل ناپذیری: از دیگر ویژگی هاى سنت هاى الهی آن است که 
ةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلنَْا قَبْلکََ  حول و تحولی در آن راه نمی یابد. خدا می فرماید: سُنَّ
تِنَا تحَْوِیلًا؛ سنتی که همواره در میان فرستادگانی  مِنْ رُسُــلنَِا وَلَا تجَِدُ لسُِنَّ
که پیش از تو گسیل داشته ایم، جارى بوده است؛ و براى سنت و قانون ما 
تحویلی نخواهی یافت. )اسراء، آیه 77؛ نیز: احزاب، آیه 62؛ فتح، آیه 23(. واژه 
»حول« به معناى جابه جایی است و مراد از »تحویل سنّت« برگرداندن عذاب 
از قومی است که مستحقّ عذاب هستند به سمت دیگرانی که مستحق آن 
نیستند. خدا در این آیه بیان کرده که در سنّت خدا چنین تغییر و برگرداندنی 
نخواهد بود )المیزان، ج 17، ص 58(. بنابراین از خصوصیات سنت هاى الهی 
آن است که جابه جایی در آن راه ندارد که خود دلیلی بر ثبات و عدم تغییر 
سنت هاى الهی است. همچنین خدا می فرماید: فَهَلْ ینَْظُرُونَ إلِاَّ سُنَّتَ الْأوََّلینَ 
ِ تحَْویلًا؛ آیا آنها چیزى جز  فَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ الّلهِِ تبَْدیلًا وَ لنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ الَلهّ
سنّت پیشینیان و عذاب هاى دردناک آنان را انتظار دارند؟! هرگز براى سنّت 
خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز براى سنّت الهی تحویلی نمی یابی  )فاطر، 
آیه 43(. از این آیه به دست می آید که دو نوع احتمال تبدیل و تحویل در 
سنت هاى الهی راه نمی یابد؛ پس نه سنتی جایگزین سنتی دیگر می شود و 
نه اینكه جابه جایی در میان سنت هاى الهی صورت می گیرد؛ چرا که »تبدیل 
سنت خدا« به این است که عذاب خدا را بردارند و به جایش عافیت و نعمت 
بگذارند. »تحویل ســنت« نیز عبارت از این است که عذاب فلان قوم را که 
مستحق آن هستند، به سوى قومی دیگر برگردانند. خدا در این آیه هر گونه 
تبدیل و تحویل در سنت را نفی می کند و می فرماید که هیچ گونه تبدیل و 

تحویلی در کار نیست )المیزان، ج 17، ص 58(.
3-تقدیرپذیری: ســنت هاى الهی تقدیرپذیر هســتند؛ یعنی اندازه 
مشــخص و معین دارد و این گونه نیســت که بیرون از میزان و مقدرات 
ةَ الَلهِ فيِ الذَّینَ خَلوَْا  باشــد. خدا درباره این ویژگی سنت ها می فرماید: سُنَّ
ت الهی در مورد کسانی که پیش  ِ قَدَراً مَقْدُورا؛ً ســنّ مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أمَْرُ الَلهّ
از این بوده  اند نیز جارى بوده و فرمان خدا روى حســاب و برنامه دقیقی 

است .)احزاب، آیه 38(
4- عمومیــت: فراگیر بودن ســنت  هاى الهــی از دیگر ویژگی هاى 
ســنت هاى الهی است. بنابراین، ســنت هاى الهی عمومیت دارد و از نظر 

زمانی و مكانی تخصیص نمی خورد.)نساء، آیه 26؛ آل عمران، آیه 137(
5- اطلاق: همچنین سنت هاى الهی در هر چیزى مطلق است و مقید 

به چیزى نیست.)همان، فاطر، آیه 43(
6- ثبات و دوام: چنانكه گفته شد سنت هاى الهی وقتی بدون تبدیل 
و تحویل اســت، از ثبات برخوردار بوده و دوام آن به دوام چیز اســت؛ زیرا 
سنت هر چیزى جز جوهر ذات آن چیز است؛ چنانكه سنت اسباب و علت و 
معلولی براى طبیعت، جزو جوهر ذات آن است؛ این گونه نیست که خداوند 
اول، چیزى را بیافریند و ســپس قوانینی را بر آن حاکم کند؛ اصول خلق 
چیزى جعل قوانین آن است؛ پس وقتی خداوند آسمان و زمین را آفریده 
قوانین و سنت هاى حاکم در ذات هر چیزى با همان خلقت قرار  داده شده 
است؛ شــناخت خلقت هر چیزى به معناى شناخت سنت ها و قوانین آن 
چیز است. از این رو حتی سنت هاى تشریعی خداوند سنت هاى تبدیل ناپذیر 
اســت؛ زیرا مطابق فطرت هر چیزى است)روم، آیه 30(؛ پس چون فطرت 
چیزى تبدیل نمی شــود، به طور طبیعی قوانین تكوینی و تشریعی آن نیز 
تبدیل نمی یابد. در این موارد جایی براى تحویل نیز نیست؛ از این رو اصلا 

به مسئله تحویل در این موارد  اشاره اى نمی شود.
سنت های الهی جاری در اجتماع

در آیات قرآن به ســنت هاى الهی در اجتماع توجه خاصی شده است. 
آگاهی از این ســنت هاى الهی بســیار مهم و اساسی است؛ زیرا در تحلیل 
تغییرات اجتماعی و نیز توصیه هاى بهبود اوضاع اجتماعی نقش اساســی 
داشته و سعادت و شقاوت انسان در گرو این سنت هاى اجتماعی الهی است. 
از این رو در آیات قرآن توجه و اهتمام خاص و بسیارى به سنت هاى الهی 

حاکم بر اجتماع شده است. 
از نظر قرآن، کافرانی که به قوانین و ســنت هاى اجتماعی توجه پیدا 
نمی کنند و در زندگی به آن اهتمام نمی ورزند، دچار آسیب جدى از همین 
ناحیه می شــوند و زیان و خســران در دنیا و آخرت جزا و مكافات نادیده 
گرفتن این سنت ها و عدم توجه به آنها در زندگی است. خدا در این زمینه 
چنین هشدار می دهد و می فرماید: سُنَّتَ الّلهِِ التَّي  قَدْ خَلتَْ في  عِبادِهِ وَ خَسِرَ 
هُنالکَِ الكْافرُِونَ؛ این سنّت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا 

شده، و آنجا کافران زیانكار شدند. )غافر، آیه 83(
همچنین خداوند آگاهی و شــناخت نسبت به سنت هاى اجتماعی را 
عامل مهم در اســتقامت و صبر در برابر دشمنان دانسته است.)طه، آیات 

128 تا 130؛ انعام، آیه 34(
از دیگر آثار شــناخت ســنت هاى اجتماعی، می تــوان به هدایتگرى 
تقواپیشگان و مایه پند براى آنان)آل عمران، آیات 137 و 138(،  پیش بینی 
تحوّلات اجتماعی و واکنش هاى تاریخی، براســاس شناســایی قوانین و 
ســنّت هاى الهی حاکم بر آنها )همان؛ انعام، آیه 11؛ اعراف، آیه 86؛ نحل، 
آیه 36( و رهایی از غم و اندوه فشــارهاى ظالمان )آل عمران، آیه 176( و 
مانند آنها  اشاره کرد. از همین رو خداوند به گزارش هاى تاریخی از امت ها 
بر اساس تحلیل رفتار و عملكرد آنان و توصیه به دیگر امت توجه خاصی 
مبذول داشــته است؛ زیرا تاریخ حقیقی و گزارش هاى درست از وقایع آن 
می تواند در فهم و درک ســنت هاى الهی به عنوان یک منبع اصلی تاثیر 

شایانی داشته باشد. )بقره، آیه 214(
به هر حال، جوامع انسانی، مقهور سنن قاطع و خلل ناپذیر الهی هستند 
)اعراف، آیه 34؛ یونس، آیه 49؛ حجر، آیات 4 و 5؛ طه، آیات 128 و 129( 
چنانكه مثلا پدیدار شدن سردمدارانی بدکار و مكّار در هر جامعه)انعام، آیه 
123( یا گردش شكست و پیروزى در جوامع بشرى)آل عمران، آیه 140( 
یا ابتلاى همه پیامبران به دشــمنانی از شیطان هاى جنّ و انس)انعام، آیه 
115(، یا حاکمیّت یافتن ستمگران بر مردم ستم پیشه)انعام، آیه 129( از 
سنّت هاى همیشگی خداوند است و نمی توان امید داشت که این سنت ها و 
گروه هاى اجتماعی در جامعه خودنمایی نكند و اتفاقی در این حوزه نیفتد.
باید توجه کرد که ســنت هاى الهی ارتباط تنگاتنگی با اعمال و رفتار 
آدمی دارد و اعمال انسانی نقش تعیین کننده و تغییردهنده در جابه جایی 
سنت ها و تغییر آنها دارد. البته این امر هیچ ربطی به تبدیل و تحویل خود 
ســنت ندارد، بلكه آنچه اتفاق می افتد تغییر ســنت با تغییر رفتار آدمی و 
جوامع است. به ســخن دیگر، سنّت خدا در تداوم نعمت هاى ارزانی شده 
به جوامع یا تغییر آنها، وابســته به نوع عملكرد اقوام و ملت ها است.)انفال، 

آیه 53؛ رعد، آیه 11(
 در توضیح این مطلب باید گفت تغییر سنت غیر از تبدیل )جایگزین 
شدن( و تحویل آن است. به طور مثال اگر زمانی سنت برکت بر جامعه اى 
حاکم و جارى بود، در اثر گناه و فسق و فجور افراد آن جامعه، سنت برکت 
به ســنت بی برکتی و قحطی تغییر می کند. در این حالت، تغییر در نفس 
ســنت نیست بلكه این تغییر و جایگزینی به سبب تغیر رفتارهاست. پس 

سنت هاى اجتماعی الهی چون هدایت عمومی )انسان، آیه 3؛ طه، آیه 
50(، بی نتیجه بودن مكر ماکران )یوسف، آیات 50 تا 52(، دفاع خداپرستان 
مومن دربرابر تجاوز و ظلم کافران، در راســتاى ســنت خدا مبنی بر دفع 
مفسدان به وسیله عابدان موحد )بقره، آیات 249 و 251؛ حج، آیات 38 تا 
40( و آمیختگی توجه به خدا وتوام بودن دین توحید با سرشت و فطرت 
انسان و مطابق شریعت و طریقت باطنی )روم، آیه 30(، گزینش پیامبران از 
میان خود انسان ها )رعد، آیه 38؛ نحل، آیه 43(، اعتدال در روزى انسان ها 
)اسراء، آیه 30؛ شورى، آیه 27(، افزایش و کاهش و گرفتن و دادن روزى 
به سبب شكر و کفران نعمت )نحل، آیه 112( ازجمله سنت هایی است که 
آگاهی نسبت به آنها می تواند روند رفتارى فردى و اجتماعی را تغییر دهد 

و انسان را در مسیر دیگر قرار دهد و اجتماعات انسانی را متحول سازد.
برخی از مهمترین و اساسی ترین سنت هاى اجتماعی عبارتند از:

1- سنت استیصال: از مهمتریــن سنت هاى الهی آن است که ریشه 
ظلم وکفر را در اجتماعی که حاکمیت پیدا کرده با نابودى کافران و ظالمان 
برکند. استیصال از واژه اصل به معناى ریشه یعنی کندن ریشه هاى چیزى. 
براساس سنت استیصال خداوند همان طورى که در قیامت این افراد را عذاب 
می کند، در دنیا نیز کارى می کند که به دســت خود ریشه خود را برکنند 
و نابودى و نیستی را براى خود رقم زنند. خدا می فرماید: افلم یهد لهم کم 
اهلكنا قبلهم من القرون یمشــون فی مساکنهم ان فی ذلک لایات لاولی 
النهی؛ آیا براى هدایت آنان کافی نیســت که بسیارى از نسل هاى پیشین 
را که طغیان و فســاد کردند، هلاک نمودیم و اینها در مســكن هاى ویران 
شده آنان راه می روند! مسلما دراین امر، نشانه هاى روشنی براى خردمندان 

است. )طه، آیه 128(
2- سنت انتقام از مجرمین: یكی از سنت هاى الهی بر اجتماع، سنت 
انتقام از مجرمان اســت. مجرمان کسانی هستند که نه تنها گناه می کنند 
بلكه جرم هایی مانند زنا و قتل و سرقت انجام می دهند که مجازات دنیوى 
براســاس حدود براى آن اثبات شده است. خدا درباره این سنت حاکم بر 
اجتماع می فرماید: انا من المجرمین منتقمون؛ مسلما ما از مجرمان انتقام 
خواهیم گرفت. )سجده، آیه 22( خدا در قرآن گاه از انتقام با واژه »انتصار« 
یــاد می کند: الا الذین آمنــوا و عملوالصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا 
من بعد ما ظلموا و ســیعلم الذین ظلموا  اى منقلب ینقلبون؛ مگر کسانی 
که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس 

از آنكه مورد ستم قرار گرفته اند، از خدا یارى خواسته و انتقام می طلبند و 
کسانی که ستم کرده اند بزودى خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند 

گشت. )شعراء، آیه 227(
3-سنت یاری و نصرت مومنین: از سنت هاى دیگر الهی در اجتماع، 
سنت یارى و نصرت است. خدا می فرماید: و کان حقا علینا نصرالمومنین؛ و 

یارى مومنان، همواره حقی است برعهده ما. )روم، آیه 47(
4- اجل مسمی، سنتی قطعی: همان طورى که از سنت هاى الهی 
درباره جان، سنت اجل مسمی و اجل معلق است، همچنین درباره اجتماع 
نیز سنت هاى اجل مسمی و معلق وجود دارد. پس هر ملت و جامعه اى روزى 
متولد می شــود و روزى می میرد. خدا درمورد اجل افراد می فرماید: و لكن 
یوخر هم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعه ولایستقدمون؛ 
ولی آنها را تا زمان معینی به تاخیر می اندازد. و هنگامی که اجلشــان فرا 
می رسد، نه ساعتی تاخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند. )نحل، آیه 
61( درباره اجل امت ها و اجتماعات بشرى نیز می فرماید: لكل امه اجل اذا 
جاء اجلهم فلایستاخرون ساعه وَلَا یسَْتَقْدِمُونَ؛  هر امتی را زمانی محدود 
است؛ آنگاه که زمانشان به سر رسد، پس نه ساعتی از آن تاخیر کنند و نه 
پیشی گیرند. )یونس، آیه 49( و نیز می فرماید: مَا تسَْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أجََلهََا وَمَا 
یسَْتَأْخِرُونَ ؛ هیچ امتی از اجل خویش نه پیش می  افتد و نه پس می  ماند. 
)حجر، آیه 5؛ مومنون، آیه 43( پس همان طورى که ســنت الهی  مرگ 
براى هر نفس انسانی است، سنتی قطعی مرگ براى امت ها نیز وجود دارد: 
»کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ ثمَُّ إلِیَْنا ترُْجَعُونَ«؛ هر انســانی مرگ را می  چشد، 

سپس شما را بسوى ما بازمی گردانند.)عنكبوت، آیه 57(

 5- سنت الهی هدایت نیکوکاران تلاشگر: از دیگر سنت هاى الهی 
حاکم بر جامعه این اســت که انســان در دنیا پاداش رفتار اجتماعی نیک 
خود را نیز ببیند. خدا می فرماید: وَ الذَِّینَ جَهاهَدُوا فیِنَا لنَهْدِینَهُمْ سبُلنََا وَ 
ین؛ و آنها که در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد کنند،  َ لمََعَ المُْحْسِــنِ إنَِّ الَلهّ
قطعاً به راه  هاى خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیكوکاران است.

)ابراهیم، آیه 69(
6- سنت آسانی: از جمله سنت هاى الهی آن  است که با هر سختی دو 
آسانی از قبل و بعد براى شخص و جامعه فراهم آید. پس این طور نیست که 
عسر و سختی، دایمی باشد، بلكه سختی از دو سو با آسانی محدود می شود 
و اجازه طغیان به آن داده نمی شود. خدا می فرماید: فَانَِّ مَعَ العُسرِ یسُرا  انَِّ 
مَعَ العُسرِ یسُرا؛ پس به راستی با هر سختی یک آسانی است؛ زیرا با همان 

سختی یک آسانی دیگر نیز است.)انشراح ، آیات 5 و 6(
7- ســنت آسانی قوانین تشــریعی: همان طورى که قوانین و 
ســنت هاى تكوینی آسان است، قوانین تشــریعی مطابق سنت فطرى و 
تكوینی)روم، آیه 30( نیز آسان است. خدا می فرماید: ما کانَ عَلیَ النَّبیِّ مِن 
حَرَج فیما فَرَضَ الّلهُ لهَُ سُنَّه الّلهِ فیِ الذَّینَ خَلوَا مِن قَبلُ؛ بر پیامبر حرجی 
نیســت در آنچه که خدا بر او فرض کرده است. سنت الهی در باره کسانی 
که پیش از او بوده اند.)احزاب، آیه 38( پس همان طورى که در سنت هاى 
تشریعی پیشین ، ســختی و حرج نبود در سنت اسلامی پیامبر)ص( نیز 
سختی نیست. این بدان معناست که قوانین و مقرراتی که انسان ها با عقل 
خویش وضع می کنند باید از چنین ویژگی هایی برخوردار باشد؛ زیرا تكلیف 
به میزان وســع و توان باید باشــد و تكلیف مالایطاق و خارج از توان جایز 
نیست و اجتماعات را با بحران رفتارى و ضد هنجارى مواجه می سازد.  ازاین 
رو حتی خدا براى جلوگیرى از هر گونه خیانت نســبت به قوانین شرعی، 
برخی از قوانین نه چندان سخت چون زناشویی در شب هاى ماه رمضان را 
براى جلوگیرى از خیانت آسان می کند.)بقره، آیه 187( با آنكه این قانون 
سخت نبود، ولی براى آسانی عمل آن را نیز حذف می کند. در اینجا تبدیل 

و تحویلی در سنت تشریعی انجام نشده است؛ بلكه تنها نسخ صورت گرفته 
است و نسخ غیر از تبدیل و تحویل است. )بقره، آیه 106(

۸- سنت اتمام حجت: اتمام حجت بر افراد و جوامع بشرى از دیگر 
ســنت هاى الهی جارى بر اجتماعات انسانی است. در آیات بسیارى  اتمام 
حجّت بر مردم، قبل از کیفر آنان)انعام، آیات 130 و 131؛ یونس، آیه 13؛ 
اســراء، آیات 15 و 16؛ شــعراء، آیه 208( و اتمام حجّت بر کافران از اهل 
کتاب و مشــرکان، با رســاندن برهان آشكار به آنان، به عنوان سنّتی الهی 
حاکم بر اجتماع بشرى مطرح شده است.)بینه، آیه 1( خدا در تحلیل سنت 
ُّکَ مُهْلکَِ القُْرَى  اتمام حجت براى عذاب اقوام می گوید: ذَلکَِ أنَْ لمَْ یكَُنْ رَب
بظُِلمٍْ وَأهَْلُهَا غَافلُِونَ ؛ این اتمام حجت بدان سبب است که پروردگار تو هیچ 
گاه شهرها را به ستم نابوده نكرده در حالی که مردم آن غافل باشند.)انعام، 
آیــه 131( پس خداوند هرگز بدون اتمام حجت قومی را نابود نمی کند؛ از 
ایــن رو، هنگام غفلت عــذاب نمی کند، بلكه می داند در حال آگاهی و علم 
و اتمام حجت و آگاهی به ظلم کردن خودشــان این کار را می کنند. خدا 
ُّکَ مُهْلکَِ القُْرَى حَتَّی یبَْعَثَ فيِ أمُِّهَا رَسُولًا یتَْلُو عَلیَْهِمْ  می فرماید: وَمَا کَانَ رَب
آیاَتنَِا وَمَا کُنَّا مُهْلكِِي القُْرَى إلِاَّ وَأهَْلُهَا ظَالمُِونَ؛ و پروردگار تو هرگز ویرانگر 
شــهرها نبوده است تا پیشتر در مرکز آنها پیامبرى برانگیزد که آیات ما را 
بر ایشــان بخواند و ما شــهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران  کننده 

نبوده  ایم.)قصص، آیه 59(
9- ســنت اختلاف و تفاوت ها: اختلاف انسان ها در افكار و عقاید و 
افعال از روى اختیار از ســنّت هاى الهی جارى بر اجتماعات انسانی است. 
بنابراین نباید این تفاوت ها و اختلافات نادیده گرفته شــده و تلاش شود تا 
همسانی رخ دهد.)بقره، آیه 253؛ هود، آیه 118( همین تنوع و اختلافات 
موجب بالندگی و رشد و ابتكارات انسانی و پیشرفت انسان و جوامع می شود.
10- ســنت در تنگنا قرار دادن مجرمین، به امید بازگشت: خدا 
می فرماید: ظهَرَ الفَْســادُ فی البْرِّ وَ البَْحْرِ بمَِا کَسبَت أیَدِْى النَّاسِ لیُِذِیقَهُم 
بعَْض الَّذِى عَمِلُوا لعََلَّهُمْ یرَْجِعُونَ«؛ فساد، در خشكی و دریا به خاطر کارهایی 
که مردم انجام داده  اند آشــكار شده است؛ خدا می خواهد نتیجه بعضی از 

اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید به سوى حق بازگردند!)روم، آیه 41(
 11- سنت اضلال کیفری، مختص اهل باطل: از نظر قرآن هدایت 
ابتدایی براى همگان ثابت است؛ اما اضلال ابتدایی معنایی ندارد  و خداوند 
هرگز کســی را ابتدا در مســیر اضلال قرار نمی دهد؛ زیرا خلاف حكمت و 
مشیت الهی است؛ اما اضلال کیفرى همانند هدایت پاداشی در سنت هاى 
الهی مطرح است. آیا در زمین گردش نكردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل 
از آنان بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را براى زراعت 
و آبادى بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبرانشان با دلایل 
روشن به سراغشان آمدند؛ امّا آنها انكار کردند و کیفر خود را دیدند؛ خداوند 
هرگز به آنان ستم نكرد، بلكه آنها خودشان به خودشان ستم می کردند!)روم، 
آیه 9( خدا در آیات دیگرى نیز به ســنت اضلال کیفرى اشاره کرده است.

)انعام، آیات 125 و 126؛ حجر، آیات 32 تا 42(
 12- ســنت تدافع حق و باطل و حاکمیت و پیروزی حق: از نظر 
قرآن همواره حق و باطل در جنگ و تدافع با یكدیگر است تا زمانی که حق 
چیره و باطل نابود شود؛ البته همواره باطل همانند کف روى آب است که به 
چشم می آید و غلبه ظاهرى دارد، ولی دیرى نمی پاید که از میان می رود و 
چون حبابی می ترکد.)رعد، آیه 17( خداوند درباره نابودى باطل سخن گفته و 
آن را سنتی الهی در هستی دانسته است.)اسراء، آیه 81( در نهایت این باطل 
اســت که نابود می شود: وَ یمَْحُ اللهُ البْاطِلَ وَ یحُِقُّ الحَْقَّ بكَِلمِاتهِِ؛ و خداوند، 

باطل را محو می کند و حقّ را بفرمانش پابرجا می  سازد.)شورى، آیه 24(
 13- ســنت آزمایش و ابتلا: یكی از ســنت هاى اجتماعی سنت 
آزمون و ابتلا اســت که بر همه جوامع بشــرى جارى و سارى است. خدا 
َّكُمْ بشَِــيْ ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْــوعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَ  می فرمایــد: وَ لنََبْلُوَن
الْأنَفُْسِ وَ الثَّمَراتِ؛ قطعاً همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگی، و کاهش 
در مال ها و جان ها و محصولات کشــاورزى آزمایش می کنیم و بشارت ده 
به اســتقامت کنندگان!)بقره، آیه 155( از نظر قرآن براى شناخت مسائل 
اجتماعی و افراد آن لازم است تا همواره این سنت جارى باشد؛ زیرا  با این 
شیوه ریزش ها و رویش ها همواره در جامعه رخ می دهد و سیه روى شود هر 
که در او غش باشــد.)آل عمران، آیه 179( این سنت فراگیر در هر زمانی 
است و همه انسان ها در همه احوالات به اشكال گوناگون مبتلا به امتحان 
و آزمون و بلا و ابتلا می شــوند.)آل عمران، آیه 186؛ مائده، آیه 48؛ توبه، 
آیه 126( پس آزمایش مردم با مصائب و مشــكلات، از ســنّت هاى کلیّ و 

همیشگی خداوند است.)بقره، آیه 214؛ انعام، آیه 42(
 14- سنت استدراج: در سنت الهی استدراج به این معنا است که خداوند 
به جوامع بشرى فرصت می دهد تا گام به گام و درجه به درجه در مسیر سقوط 
بوُا بآِیاتنِا  و هبوط پیش روند و به درکات برسند. خدا می فرماید: وَ الَّذینَ کَذَّ
سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَیْثُ لایعَْلمَُونَ؛ و آنها که آیات ما را تكذیب کردند، بتدریج 
از جایی که نمی  دانند، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد.)اعراف، آیه 182( در 
آیات دیگر نیز بیان شده که خداوند درها را به سوى این افراد می گشاید به 
طورى که سرمســت از شادى و پیروزى شده و به اتراف و جرم گرایی روى 
آورده ولی ناگهان نابود می شوند)انعام، آیه 44؛ توبه، آیه 55؛ اسراء، آیه 16(
15- ســنت مهلت و امهال: از دیگر سنت هاى الهی که ارتباطی با 
سنت استدراج دارد، سنت املاء و امهال است. بر اساس این سنت  خداوند 

به سرعت خشم و غضب و مجازات نمی کند، بلكه مهلت می دهد؛ چنانكه 
لِ الكَْافرِِینَ  بــه ابلیس مهلت داد.)ص، آیات 79 و 80( خدا می فرماید: فَمَهِّ
أمَْهِلهُْمْ رُوَیدًْا ؛ پس کافران را مهلت ده و کمی آنان را به حال خود واگذار. 
َّمَا  َّذِینَ کَفَرُوا أنَ )طارق، آیه 17( همچنین خداوند می فرماید: وَلَا یحَْسَبَنَّ ال
َّمَا نمُْليِ لهَُمْ لیَِزْدَادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ؛ و  نمُْليِ لهَُمْ خَیْرٌ لِأنَفُْسِــهِمْ إنِ
البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند اینكه به آنها مهلت می  دهیم 
براى آنان نیكوست ما فقط به آنان مهلت می دهیم تا بر گناه خود بیافزایند 

و آنگاه عذابی خفت آور خواهند داشت. )آل عمران، آیه 178(
16- سنت سلطه متقابل دشمنان: از نظر قرآن هر جامعه اى گرفتار 
سلطه متقابل ظالمان بر یكدیگر است. به سخن دیگر، مسلطّ کردن برخی 

ظالمان بر برخی دیگر، از سنّت هاى خدا است.)انعام، آیه 129(
17- سنت حاکمیت مستضعفان: از دیگر سنت هاى الهی حاکم بر 
اجتماع، ســنت حاکمیت مستضعفان بر مستكبران به عنوان فلسفه تاریخ 

و غایت سیر تاریخی بشریت است.)اعراف، آیه 137؛ قصص، آیه 4 و 5(
1۸- ســنت حاکمیت صالحان: از ســنت هاى اجتماعی، سلطه و 
حاکمیت نهایی صالحان بر اجتماعات بشــرى اســت که مرتبط با همان 
حاکمیت مســتضعفان اســت؛ زیرا حاکمیت صالحان موجب می شود تا 

مستضعفان بر حكومت تكیه زنند.)انبیاء، آیه 105(
19- سنت دوری از عذاب مصلحان: از نظر قرآن امت ها و جوامع 
ظالم گرفتار هلاکت می شوند، اما سنت الهی بر این است که ملت و امتی که 
مصلحان بر آن حاکم هستند، عذاب نمی شوند و این تمدن ها نابود نمی گردد: 

ُّکَ لیُِهلکَِ القُرى بظُِـلم واهَلُها مُصلحِون. )هود، آیه 117( وما کانَ رَب
20- سنت دوری از عذاب مستغفران: از دیگر سنت هاى الهی حاکم 
بر جامعه آن اســت که اهل استغفار در زمان استغفار مجازات نمی شوند. خدا 
بهَُمْ وَهُمْ یسَْتَغْفِرُونَ؛  ُ مُعَذِّ بهَُمْ وَأنَتَْ فیِهِمْ وَمَا کَانَ اللهَّ ُ لیُِعَذِّ می فرماید: وَمَا کَانَ اللهَّ
)اى پیغمبر( تا تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که آنها را عذاب کند و تا 
آنان طلب آمرزش می کنند خدا عذاب  کننده ایشان نخواهد بود. )انفال، آیه 33(

قطعا  پیش از شما نیز
 سنت هایی بوده و سپری شده است
آل عمران /137

سنت های الهی به دو دسته ســنت های تکوینی و تشریعی 
تقسیم می شود. ســنت های تکوینی، همان قوانین حاکم بر 
هستی است. قوانین تشریعی نیز قوانینی است که خداوند در 
قالب امر و نهی بیان کرده و مطابق با سنت های تکوینی است

در خود ســنت ها تبدیل و تحویلی صــورت نمی گیرد بلكه در اثر عملكرد 
انســان ها سنتی تغییر می کند و سنتی دیگر حاکم می شود اما در تبدیل، 

سنتی برداشته شده و سنتی دیگر در جاى آن قرار می گیرد.
پس سنت ها خود به  خود تبدیل و تحویل نمی شود بلكه با تغییر علل و 
عوامل، این تغییرات ایجاد می شود. بنابراین سنت هاى الهی محیط و حاکم 
بر رفتارهاى انسان است و جوامع انسانی هر نوع تفكر و سلوک و رفتارى را 
برگزینند به تناسب آن، سنت هاى الهی بر سرنوشت شان حاکم می گردد. 
آیه شریفه »ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« خداوند سرنوشت 
هیــچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینكه افراد آن قوم خود را تغییر دهند 

)رعد/11( ناظر بر همین معنا است.

 ســنت های الهــی ارتباط تنگاتنگــی با اعمــال و رفتار 
آدمــی دارد و اعمــال انســانی نقــش تعیین کننــده و 
تغییردهنــده در جابه جایی ســنت ها و تغییــر آنها دارد.


